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  چكيده
فكري با مثنوي هاي تعليمي پيش از خود و  هاي معنايي و مثنوي مولوي با وجود شباهت

حتي با وجود برتري نسبي آثاري چون حديقه سنايي و مثنوي هاي عطار از ديدگاه زبـان  
هاي هنري، بيش از آنها مورد استقبال خوانندگان و مخاطبان خاص و عـام   ادبي و ظرافت

ي از عوامل اصلي بقا قرار گرفته و شهرت بيشتر يافته است. نظر نگارنده بر آن است كه يك
گريـزي مثنـوي، بـه     عـادت  و تداوم شهرت روزافزون مثنوي به سبب خـروج از عـادت،  

خصوص در نظم پريشان صورت و اصرار بر بيان جزئيـات وقـايع و توصـيف روانـي و     
ــر ايــن    رفتــاري شخصــيت هــاي داســتاني اســت كــه مقاومــت اوليــه و طبيعــي در براب

نـوي را از طـرف معاصـران وي برمـي انگيـزد. هـدف       ها و در نتيجه كار مث گريزي عادت
  نگارنده در اين مقاله بر آن است تا ابعاد گوناگون مسئله را بررسي و تبيين كند.

  .عادت گريزي، سنت ادبي :ها كليدواژه
  
  . مقدمه1

هاي تعليمي پيش از خود شباهت دارد. تقريبـاً همـة   مثنوي مولوي از جهات بسيار با مثنوي
هاي عطار نيز هايي كه در مثنوي مطرح شده است، در مثنوي سنايي و مثنويانديشهمعاني و 

آمده است. استفاده از قصه و حكايت كه در شعر تعليمي يكي از عناصر بلاغي اسـت، نيـز   
هاي پيشين مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر زبان قبل از مثنوي بطور گسترده در مثنوي

هاي هنري آثار عطار تر از مثنوي است و ظرافتتر و به قاعدهيار فصيحو بيان نيز حديقه بس
  نمايد. انداز زبان ادبي زيباتر مينيز در موارد بسيار از مثنوي بيشتر و از چشم
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با اين همه اقبال خوانندگان از خاص و عام نسبت به مثنوي مولوي بسيار بيش از توجه 
در حوزة شعر غنايي نيـز همچنانسـت كـه در حـوزة      آنان به آثار سنايي و عطار بوده است.

  شعر تعليمي.
بنابرآنچه گفتيم شهرت و محبوبيت مثنوي مولوي نسبت به آثار مشابه گذشتگان نه تنها 

بايست نه ناشي هاي ديگر ميدر حوزة فرهنگ و زبان فارسي، بلكه در حوزة فرهنگ و زبان
ه ناشي از وجوه افتراق آن با ديگر آثار شعر از وجوه مشترك آن با آثار قبل و حتي بعد، بلك

  كلاسيك باشد.
ترديد اين وجوه افتراق خروج از معاني و قواعدي بوده است كه سنت ادبـي در هـر   بي

كند و در نتيجة استمرارِ كاربرد براي نويسندگان و خوانندگان يا عصري در ادبيات مستقر مي
هـا را توقـع   اي كه خلاف آن عادته گونهآيد بمتكلمان و مخاطبان به صورت عادت درمي

انگيـزد. از يـك   اي را در مخاطبـان برمـي  ندارند. مواجهه با امر خلاف عادت انفعال دوگانه
دارد چـون تـرك عـادت    طرف آنان را به مقاومت در برابر آنچه خلاف عادت است، وامـي 

موضوع جلـب  شود توجه آنان به دشوار است، و از طرف ديگر امر خلاف عادت سبب مي
چنان كه تجربـه نشـان    –و ذهن آنان براي درك فعال شود. در تقابل اين دو انفعال نفساني 

اگر خروج از عادت در حد اعتدال و با تكيه بر بخشي از عوامل سـنت صـورت    –دهد مي
گردد، تمام گريزي و پذيرش تجددي كه از طريق آن حاصل ميگيرد، سرانجام به نفع عادت

هاي جديدي كه در هنر در نتيجة همين خـروج از عـادت پيـدا    ها و صورتسبكشود. مي
هـا خنثـي شـده اسـت،     شناسي مخاطبان را كه در نتيجة تكرار عـادت شود، درك زيباييمي

بخشيِ آن از طريق كند. نيروي محركة سير و تطور هنر و ابقاي وجه لذتدوباره حساس مي
يابـد؛ بـه قـول    هاسـت، كـه اسـتمرار مـي    ف عـادت هايِ جديد از همين خـلا توليد زيبايي
هاي ادبي معاصر و تغيير درك پسند ما از ادبيـات  ها كه بيشترين تأثير را بر نظريهفرماليست

  1اند، يگانه قانون ادبيات ضديت با قوانين ادبي است.داشته
  

  ستيزي در تصوف و عرفان هاي عادت دلايل و زمينه. 2
و قول به تهي شدن امور معتاد از حقيقت و زيبايي، در فرهنگ ستيزي توجه به ارزش عادت

ما با تصوف و عرفان آغاز شد. تصوف و عرفان نه تنها از نظرگاه جديدي به خدا و جهان و 
اي از شريعت به دست داد، بلكه به صراحت و از انسان نگريست و از اين طريق تفسير تازه
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شود حتي اگر آن اعمال ي كه از روي عادت انجام مياعتبار بودن افعالطريق تمثيل نيز از بي
  2ساز كرد.شرعي باشد، سخن

هاي مختلف در آثار شاعراني مثـل سـنايي و عطـار و    ها را كه به گونهستيزياين عادت
القضاه، احمد غزالي، روزبهان بقلي و بهاء ولد حافظ و آثار عارفاني مثل بايزيد، حلاج، عين

  كنيم.  فت در شعر مولوي آشكارتر و با تنوع بيشتري ملاحظه ميتوان درياو ديگران مي
كنم يكي از عوامل راز بقا و استمرار شهرت روزافـزون مثنـوي بـه سـبب     من گمان مي

هاي متنوع آن بخصوص در نظم پريشان صـورت و  گريزيهمين خروج از عادت يا عادت
هاست كه مقاومت اوليـه  صيتاصرار بر بيان جزئيات وقايع و توصيف رواني و رفتاري شخ

ها و در نتيجه كل مثنوي را از طرف همعصـران مولـوي   گريزيو طبيعي در برابر اين عادت
اين ايراد و انكارها كه غالباً  3انگيزد.هايي از آن در خود مثنوي منعكس است، برميكه نمونه

وق خواص هايي است كه ذستيزيبر صورت زودياب مثنوي است، خود دليل وجود عادت
  تافته است. عصر قبول آن را برنمي

اين پريشاني ظاهر سبب شده است كه ابعاد بنايي كه كساني مثل مولوي و عطار بـر پـا   
  اند در ساختاري مشخص به چشم درنيايد.كرده

اي از بنايي را كه در شايد بتوان گفت كه عطار و مولوي هر بار از نظرگاهي ديگر گوشه
جا توصيف كنند و با هم چنـان  ها را يكآنكه اين نظرگاهاند بيف كردهاند توصيذهن داشته

تركيب كنند كه خواننده طرح بنايي را به صورت ساخته و پرداخته ببينـد، چنانكـه مـثلاً در    
توان ديد. بهتر است بگوييم اينان تمام مصالح و اجزاء و قطعـات  كيمياي سعادت غزالي مي

هـا را بـه عهـدة ديگـران     اند امـا پيوسـتن و برپـا كـردن آن    هيك بنا را ساخته و فراهم كرد
كرده اسـت و  راز آميزي عرفان را حفظ مياند. احتمالاً به اين دليل كه پراكندگي هم گذاشته

داده است مضافاً بر اينكه صوفيه همـواره از  العمل خطرناك متعصبان را تقليل ميهم عكس
عوام و مريدان افشاء كرد زيـرا كـه قبـول آن كـه      گفتند كه نبايد آن را برايرازي سخن مي

فراتر از گنجايش حوصله و عادات آنان بود، چه بسا سبب برانگيختن شور و بلواي سخت 
نمايـد.  شد؛ يك علت هم آن بود كه در تعليم اخلاقي، تدوين و تنظيم اصـول لازم نمـي  مي

  اساس كدام است؟ هرچند اساسي بايد باشد تا اين بنا بر آن استوار باشد. اين 
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 هاي آن ساختمان ذهني مولوي و عطار و ويژگي. 3

خصـوص وارثـان آنـان عطـار و مولـوي      من اكنون براساس آنچه به تأمل در آثار صوفيه به
ها را در ساختي منسجم كنم قطعات اصلي اين بنا را پيدا كنم و سپس آنام، سعي ميدريافته

ر عطار و مولوي نظر دارم كـه هـر دو وارث و خـالق همـة     به هم بپيوندم. در اين كار به آثا
  تواند طرح اين بنا را در معرض ديد بگذارد. ابعادي هستند كه مي

منِ حقيقي يا گوهر حقيقي وجود انسان روحاني است. اين منِ حقيقي همان نفحـة   -1
  الهي، روح، جان، دل و يا نفس به معني مثبت آن است. 

» مـنِ تجربـي  «و يكي » منِ حقيقي«است يكي » من«ب از دو پس وجود هر انساني مرك
كند و نيازهايي بـراي زيسـتن دارد كـه    گويد، فكر ميزيد، سخن ميكه در ميان ديگران مي

يـا سـوم   » او«نيسـت، بلكـه   » من«در واقع » منِ تجربي«آورد. اين چون ديگران آنها را برمي
تواند دربـارة سرگذشـت او،   قيقي ميبه او مجازي است. منِ ح» من«شخصي است. اطلاق 

من «رفتار و نيازهاي او و همة وسائلي كه او براي زيستن به آنها نياز دارد سخن بگويد، اين 
، مدام در حال تغيير و اسـير  »او«گويند، يا چنانكه صوفيه در قياس با منِ حقيقي مي» تجربي

  زمان است و هر لحظة او با لحظة ديگر فرق دارد. 
تغيير اسـت.  قيقي برخلاف من تجربي كه مدام در حال تغيير است، ثابت و بيمن ح -2

اين من از آن جهان به اين جهان آمده است. در اينجـا غريـب و تبعيـدي اسـت و مشـتاق      
بازگشت به آن جهان است. كساني كه به اين دل آگاهي برسند كـه وضـع خـود و شـرايط     

شـود و  اي اين جهان بر دل آنان سرد ميهغربت خود را تشخيص دهند علايق و دلبستگي
انـد و  بستة علايق ايـن جهـان شـده   اند، اما آنان كه دلپيوسته در جستجوي طريق بازگشت

اند و شرايط هاي من تجربي مشغولاند، به پرورش و خواستهاصل خويش را فراموش كرده
ه از نيسـتان از  كنند؛ آنان نه چون ني جـدا شـد  غربت و جداشدگي از اصل را احساس نمي

  نالند.كنند و نه از غربت ميجدايي حكايت و شكايت مي
ها انسان به اقتضاي شرايط اسارت در اين جهان داراي سه قوة غيرمادي است كه آن -3
توان نفس، عقل، دل يا روح يا بصيرت خواند. نفس نيروي محركـة اميـال در وجـود    را مي

-به اميال دنيوي است. به همين سـبب نفَـس دل   انسان و به حركت درآورندة وي براي نيل
كند اگر نفس بر انسان غلبه كند، بستگي به مظاهر گوناگون اين جهان را ايجاد و تقويت مي

گفتند. به رسد. قدما مجنون يا ديوانه را پري گرفته ميانسان به حالت شوريدگي و جنون مي
تار و پندار انسان تحت اختيار و كنترل قول مولوي وقتي پري بر انسان غلبه كند، رفتار و گف
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گرفته در واقع كسي است كه نفس و تمايلات نفساني بـر او  ديوانه يا پري 4خودش نيست.
توانـد مهـار كنـد.    هاي او را عقل نمـي غلبه كرده است تا آنجا كه اعمال و گفتار و خواست

ر آن عـاجز بمانـد.   عاقل كسي است كه نفس چندان بر او غلبه نكرده است كه عقل از مهـا 
گذارد شخص بازيچة نفس شود. عقل در واقع كند و نميعقل تمايلات نفس را محدود مي
گيرد و ارضـاي خواسـت و تمـايلات نفسـاني را تـا آنجـا       جلوي خودمختاري نفس را مي

كند كه زيسـتن بـا ديگـران    ها را هدايت مياي برآورده شدنِ آندهد و به شيوهرخصت مي
مكن باشد. كسي كه نفس بر او غالب آمده يا پري او را گرفته باشد، خواسـت  براي انسان م

شود همان قدر كه ميل و خواستي به صورت ناگهـاني و بـدون   اش بر هم منطبق ميو اراده
آنكه عقل ميان آيد بيتصميم و انديشة قبلي در او پيدا شد، اراده به عمل هم به دنبال آن مي

ه به عمل پس از تصويب عقل فعال شود. اين حال سقوط به مرحلة آن دو قرار گيرد، و اراد
  نفس اماره و عالم حيواني است. 

عطار كه ديوانگان در حكايات آثار او در مقايسه با ديگران نقشي بسيار برجسته دارنـد،  
شـود،  بينـد و شـاد مـي   كند كه در بغداد دكاني پر از شيشه مـي اي را نقل ميحكايت ديوانه

آنكه به ضرر و زيان و خطر بيانديشـد آن همـه شيشـه را    گيرد و بيهايي به دست ميسنگ
گويـد چـرا   برد. مردي بـه او مـي  ها لذت ميشكند و ازطراق و طمطراق شكستن شيشهمي

  فروش را درويش ساختي؟ چنين كردي و مرد شيشه
ــه  زين طـراق و طمطـراق آيـد خوشـم       اي بــس سركشــمگفــت مــن ديوان

ــار      خوشم اين آمد اينم هست كـار چون  ــود ك ــا س ــا ب ــت ي ــانم نيس  5بازي

شود، خوش آمدن از شكستن شيشه، كافيست كه ديوانه دست بـه كـار   چنانكه ديده مي
تواند در غلبة نفس مانع كار او شود. غلبة نفس با از ميان رفتن عقل همراه شود و عقل نمي

انديشي هم هست. عقل با تكيه به حتاست. تا عقل باقي است هوشياري نيز هست و مصل
هاي پيشين و تشخيص سود و زيان با توجه به نتيجة گفتار و كـردار حـال در آينـده،    تجربه

كند و بر اساس مصلحت اذن انجـام و گفـتن   گفتار و اعمالِ شخص را محدود و معتدل مي
بـه حكـم   دهد، در صورتي كه شوريدگي و ديوانگي، رها شدن از عقل و اسارت كامـل  مي

نفس و يا پري است. رهايي از عقل در غلبة شوريدگي، نـوعي فنـا از خـويش و آزادي از    
خودخواهي و خودبيني است و البته از ميان رفتن انديشة نام و ننـگ و آزادي از نظـارت و   

  گيري عقل در رفتار و گفتار و پندار است. سخت
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س يا شيطان شدن است. در اين تحقق فنايي از اين دست به منزلة اسير حكم پري يا نف
شـود، امـا از   پذيرد و شخص از حصار عقـل و زمـان آزاد مـي   اسارت تجربة فنا تحقق مي

  شود تا همنشين لب و آواز حق گردد. هاي ناشي از غلبة نفس آزاد نمي گره
براي همنشيني با آن لب و آواز بايد از زمان و عقل در نتيجة غلبـة حـق رهـا شـد، نـه      

  نفس غلبة
 ماضي و مستقبل است پردة خدا   هست هوشياري ز يـاد مامضـي  
 پر گره باشي از اين دو همچوني   آتش اندرزن به هر دو تا به كـي 
 6همنشين آن لب و آواز نيسـت    چون بودني پر گره همراز نيست

شود مولوي شرط همنشيني بـا آن لـب و آواز را رهـا شـدن از زمـان و      چنان كه ديده مي
داند، فنايي كه نتيجة غلبه حق است. رسيدن به اين مقام فنا منوط به آن اسـت  به فنا ميوصول 

كه از وجود شخص سر مويي باقي نماند و به اين نكته بارها هم مولـوي و هـم عطـار اشـاره     
اند. همنشين آن لب و آواز شدن يا به عبارت ديگر ديدار حق با حق كه همان ديدار تو با كرده

  گويد:   شود كه سر مويي از تويي تو باقي نمانده باشد. عطار ميميسر مي توست زماني
ــويي  ــه مــ ــي داري بــ ــر آويزشــ ــويي     نگــ ــيچ ســ ــوي او از هــ ــابي بــ  نيــ
ــاي     ز تــو تــا هســت مــويي مانــده بــر جــاي ــر پ ــا نــي بنــد ب ــدان يــك مــوي م  ب
 چه مويي و چه كوهي چون حجاب است   دو همدم را كه باهمشـان حسـاب اسـت   
ــار     ــا ي ــار ب ــوت ي ــه خل ــيند ب ــو بنش ــار    چ ــو اغيـ ــد همچـ ــامحرم افتـ  نفـــس نـ
ــاز   ــوت آغـ ــز خلـ ــرد هرگـ ــداني كـ ــاز      نـ ــي ب ــو كن ــه داري خ ــر چ ــر از ه  مگ
ــر راه  ــيرمردان ســـ ــه اي زان شـــ  كــه گــردد جــان تــو زيــن راز آگــاه        نـــ

 7كه از حـق نيسـت برخـوردار جـز حـق        الجملـــه يقـــين بشـــناس مطلـــقعلـــي

دانـد كـه هـيچ    شود عطار شرط وصال و ديدار حق را اين ميديده ميهمانطور كه  -4
  حجابي ميان تو و حق باقي نماند.

  نماند؟ اما ميان حق با كدام من يا كدام تو؟ و كدام من يا تو بايد سرمويي از وجودش باقي
تجربي نيست كه » توِ«يا » من«رسد، همان كه به وصال حق مي» تو«يا » من«پيداست آن 

زيـد و نيازهـاي حيـاتي خـود را بـه      هاي عقل در ميان مردم مـي انديشيمك مصلحتبا ك
  كند. راهنمايي عقل برآورده مي
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انسان اسـت. امـا   » من حقيقي«رسد همان پس آنكه در نهايت به وصال يا ديدار حق مي
 شود، و فقدان مـنِ تجربي است كه از وابستگي به او رها مي» منِ«به شرط فقدان » من«اين 

افتد مگر كه عقل به كلي از توان ساقط شود. وجود اين منِ تجربي و عقل تجربي اتفاق نمي
خيزد چون آنچه لازم و ملزوم يكديگرند. زماني كه عقل زايل شود، آن من هم از ميان برمي

دهد، عقل و هوشياري است. آگاهي و شعور من نسـبت بـه وجـود    از حضور او آگاهي مي
فهمم كه مـن  كند وقتي عقل و شعور نباشد، من چگونه ميق پيدا ميمن از طريق عقل تحق

منم؟ پس بايد از عقل رها شد تا حجاب من از ميان برخيـزد. امـا وقتـي ايـن مـن از ميـان       
شـود؟ آن كـه   آگاه مي» من«يابد، كيست كه از تحقق آن خيزد و آن من الهي تحقق مي برمي

ب شده است و به جاي او كسي ديگر حضور يافته بايد درك كند، از ميان برخاسته و يا غاي
كه از حضور خود واقف است. بنابراين اينجا ميان آن كه حضور پيدا كرده اسـت و آن كـه   

يابد نبايد تفاوتي باشد؛ در اينجا مدركِ و مدرك دو تا نيستند، وحـدت  اين حضور را درمي
همـان اسـت كـه درك     كنـد در اين مقام نتيجة حضور يك در دو اسـت. آن كـه درك مـي   

گويد همان اسـت كـه   شود آن كه سخن ميبيند، همان است كه ديده ميشود، آن كه مي مي
شنود. به اين طريق مفهوم اين حديث قدسي كه صوفيه در بحث از فنـا و وصـال   سخن مي

لايزال يتفربّ الي عبدي بالنوافـل حتـي   كند: كنند تحقق پيدا ميحق اين همه به آن اشاره مي
  8.يتكَلّمّيسمع و بيحبه و اذا احبتنه كنت له سمعاً و بصراً و لساناً قبي يبصرُ و بيا

دهد ديدار منِ حقيقي با خويش است و چون پس ديدار و يا وصالي كه در اينجا رخ مي
اين من گوهر الهي دارد و بعد الهي وجود انسان است اين ديدار به قول عطار ديدار حق بـا  

تجربي و تحقـق مـن   » من«ت. اين نهايت راه طريقت است. از ميان برخاستن كاملِ حق اس
الهي كه خود هم عارف است هم معروف هم بيننده است هم ديده هـم عاشـق اسـت هـم     
معشوق. به عبارت ديگر نهايت راه، شوريدگي و فقدان كامل عقل و من تجربـي اسـت تـا    

اين مقام من، حـق اسـت و حـق مـن؛ چـون      ديدار من با من يا حق با حق ميسر شود. در 
بيند همان است كه بـا  شخص در مقابل آينه: آن كه تصوير خود را با چشم خود در آينه مي

  شود.چشم تصوير از آينه ديده مي
  شود.در آثار عطار بارها از اين تجربه، چه مستقيم و چه از طريق تمثيل ياد مي

نمايد اما سـر مـويي از   آفريده است به تو مي شود كه خدا هر چهدر اسرارنامه اشاره مي
نمايد مگر آنكه رياضت بكشي و از نفس خود رها شوي تا استعداد ديـدار بـا   تو به تو نمي

تويي تو برايت ميسر شود. آن تويي تو آنقدر زيباست كه اگر چشم تو بر وي افتد از عشـق  
  :االله جميلٌ و يحب الجمال: اي كه خود يادآور اين حديث مشهور استكني؛ نكتهفرياد مي
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 كــه بــود او نيــك و بــد بســيار ديــده   چنــين گفــت آن بــزرگ كارديــده   
 چه پيش و پس چه بالا و چـه پسـتي     سـت هسـتي  كه خالق هر چـه را داده 

 چه دريا چه زمين چه كوه و چـه كـاه     چه انجم چه فلك چه مهر و چه مـاه 
 روحاني چه كروبي چـه انسـي ...  چه    چه لوح و چه قلم چه عرش و كرسي
 چــه لــذاّتي كــه پيــدا و نهــان هســت   چه اسراري كه در هر دو جهان هست
ــالم ذره ذره  ــا قطــره قطــره    چـــه انـــدر هـــر دو عـ ــدر هفــت دري  چــه ان
 بينـي تـو جاويـد   چنانكه آن جمله مي   همه بنمايدت روشـن چـو خورشـيد   
ــو    ــد از ت ــو ننماي ــه ت ــويي ب ــي م ــو     ول ــويي ت ــي ت ــان م ــو نه ــد از ت  باي
ــاد   ــو افت ــر روي ت ــو ب ــم ت ــر چش  ز عشــق تــو برآيــد از تــو فريــاد       اگ

ــي ــر م ــو اگ ــم از ت ــويي ه ــدت م  9رياضت كن كه پـر شـد عـالم از تـو       باي

نماينـد، آن تـويي   توانيم به جاي آن تويي كه از او به تو سر مويي نميدر ابيات اخير مي
شود، آن تويي كه اگر رياضت ِ بشرط از عشق بلند مي كه اگر چشم تو بر وي بيفتد فرياد تو

ها مخدوش شـود.  آنكه صحت مفهوم گزارهشود، حق را گذاشت، بيكني عالم از آن پر مي
توان از اين نظرگاه ديدار تو با تو يا من با من راهمان ديدار حق با حق يا ديـدار  بنابراين مي

  معشوقي كه عاشق است. عاشق با معشوق دانست؛ عاشقي كه معشوق است و
آنچه عطار دربارة منِ حقيقي كه همان طباع تام هرمسي، و فرشتة شخصي سهروردي و 

كند، منِ حقيقي و مولوي نيز بارها به آن اشاره مي 10الدين كبري استنجم» شخص من نور«
و المثناي روحاني و يوسف زيبا و همزاد آسماني روح شخص است كـه ديـدن او عاشـق    

  گويد: خويشتن است. مولوي مي شدن بر
 تو چو يوسفي ولـيكن بـه درون نظـر نـداري       پرسـتان شده اي غلام صـورت بـه مثـال بـت    

  11بت خويش هم تو باشي به كسي نظر نداري   بــه خــدا جمــال خــود را چــو در آينــه ببينــي

مصـر  روحاني و ملكوتي را كه عطار در عـالم بـالا و   » منِ«در اينجا مثل موارد ديگر آن 
يا يوسف زيباي شخصي » من«آورد. عطار اين بيند، مولوي به درون خويش ميروحاني مي

  بيند، در آسمان كه پيوندي ناگسستني با روح دروني دارد:را در خارج مي
 رسد از وي تو را هـر دم نسـيم  مي   يوسفي در مصر جـان داري مقـيم  
ــس   ــك نف ــابي ي ــيم او ني ــر نس  12هيچكسآن زمان داني كه باشي    گ
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به هر حال اين ديدار با معشوق آسماني يا تحقق اين حال روحاني را كه عطار با اطمينـان  
نامه آن كند و سپس در داستان سر پاتك هندي در الهيهايش را در تجربة بايزيد نقل مينمونه

تـرين  الطير به جـذاب شود كه در منطقاي عرفاني ختم ميكند، سرانجام به حماسهرا ممثل مي
سوز را در خـلال   آيد. از صدها هزار مرغ كه تلاش و كوششي طاقتصورت به نمايش درمي

رسـند و  كنند فقط سي مرغ به درگاه ميسفري طولاني و خطربار، براي ديدن سيمرغ آغاز مي
مرغ را. سيمرغ بينند و سيمرغ سيمرغ سيمرغ راميكنند، سيراز وجود يك را در دو تجربه مي

مـرغ بـه ديـدار خودشـان نائـل       سرانجام سـي  13مرغ همان سيمرغ است.مرغ و سيهمان سي
افتد كـه سـرمويي هـم از    شوند چنان كه اشاره كردم تجربة ديدار با خويش وقتي اتفاق مي مي

  بينند.  مرغ نشاني از خود نميمنِ تجربي يا توِ تجربي باقي نماند. سي
نيست كه سرانجام چون گردي از طريـق  حقيقت تو يا حقيقت من، آن تو و منِ تجربي 

خيزد، بلكه آن من و تويي رياضت بشرط ـ كه عشق نيروي محركة آن است ـ از ميان برمي  
كند.  تـا  است كه با برخاستن گرد انانيت چون ماه از پشت حجاب غبار من و تو طلوع مي
دة هـيچ  در مقام معشوقي قابل رؤيت قائم مقام معشـوقي متعـالي صـفت شـود كـه در دي ـ     

  آيد. درنمي بشري
حجاب و مانعِ عقل، بـر او حكـم برانـد، عـارف     گيرد تا بيشوريده و ديوانه را پري مي

حجاب و مانع عقـل بـر او حكـم برانـد. در هـر دو حالـت       گيرد تا بيمجذوب را حق مي
حس و حركتي است كه اگر حق بر او غلبه كرده شخصيت ظاهري و مادي شخص ابزار بي

المؤمنِ بينَ اصبعينِ من اصَابع الرَّحمن قلبباشد اسير حكم حق و در دست تقليب رب است: 
.شاءي كيَف هبَّقل14ي  

پروا شود و شيفته گردد و گويد وقتي محب در محبت به نور حب بيروزبهان بقلي مي
ت غيبت خويش در حق به سبب فنـاي عقـل و علـم و آنچـه از     اوقات و زمانش را از غاي
شود. صـاحب ايـن   يابد نشناسد، احكام عبوديت بر او جاري نميمشاهدة جمال الهي درمي

نامنـد. و از همـين جاسـت كـه     حال كه او را در طريقت حكمي نيست عاقل مجنـون مـي  
لايبلغُُ كند از پيامبر (ص) كه گويند ... و سپس روايت ميالمجانين ميباكان عشق را عقلاء بي

  15.احَد الي درجةِ الحقيقةِ الاّ يقالُ لهَ مجنوُنٌ
وفات يافته است دقيقاً همان است كه در توضيح سخن  606سخن روزبهان كه در سال 

مولوي و عطار دربارة رها شدن از زمان، برخاستن حجاب عقل، به شـوريدگي و ديـوانگي   
  ا من را تجربه كردن، گفتيم.رسيدن و ديدار ب
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  همه چيز است.» من«حقيقي انسان حق باشد پس » منِِ«اگر 
  گويد: مولوي مي

ــي بيســتي   ــه آي ــر صــورت ك ــه ه ــو ب ــتي    ت ــو نيسـ ــن واالله آن تـ ــنم ايـ ــه مـ  كـ
ــق   ــو ز خلـ ــاني تـ ــا بمـ ــاعتي تنهـ ــق      سـ ــه حل ــا ب ــاني ت ــه بم ــم و غص  در غ
 زيبــا و سرمســت خــوديكــه خــوش و    كي تـو ايـن باشـي كـه تـو آن اوحـدي      
 صدر خويشي، فرش خويشي بام خويش   مرغ خويشي، صيد خويشي دام خـويش 
 سـت آن عرض باشـد كـه فـرع آن شـده       جوهر آن باشد كه قـائم بـر خـود اسـت    

 جملـــه ذريـــات را در خـــود ببـــين      اي چـــون او نشـــينگـــر تـــو آدم زاده
 كـه انـدر شـهر نيسـت    چيست در خانـه     چيست اندر خـم كـه انـدر نهـر نيسـت     
 16ست و دل شهر عجاباين جهان حجره   اين جهان خم است و دل چون نهـر آب 

گويد همه چيز تو هستي، تو در اين سخنان، مولوي خيلي روشن در خطاب به انسان مي
اي هستي كه زيبا و خوش و سرمست خود هستي و همه چيز در توسـت. مفهـوم   آن يگانه

است كه تو حقي و كل كائنات در وجود توسـت و هـر چـه در     سخناني از اين دست اين
بيرون تو هست سايه و مجاز است. در حكايت صوفئي كه در بـاغ در خـويش فـرو رفتـه     

  شنويم:ها را از مولوي مياست همين حرف
ــاد    صــــوفئي در بــــاغ از بهــــر گشــــاد ــو نهــ ــر زانــ ــوفيانه روي بــ  صــ
 از صــورت حــالش فضــولشــد ملــول    پس فرو رفت او بـه خـود انـدر نغـول    
 ايـــن درختـــان بـــين و آثـــار خضـــر    كــه چــه خســبي خيــز و انــدر رز نگــر

ــت آر رو      سـت انُظـُروا  قول حـق بشـنو كـه گفتـه     ــار رحمـ ــن آثـ ــوي ايـ  سـ
ــارش دل اســت اي بوالهــوس   آن بـــرون آثـــار آثارســـت و بـــس      گفــت آث

 عكــــس او پيــــدا چــــو در آب روان   هــا در عــين جــان  هــا و ســبزه بــاغ
ــاغ ــوه ب ــا و مي ــت  ه ــدر دل اس ــا ان  17عكس لطف آن بر اين آب و گل است   ه

حقيقي را تو يا مـن نامتنـاهي   » من«يا » تو«مولوي نيز چنانكه از اين سخنان پيداست آن 
داند كه انسان به سبب اشتغال در امور دنيوي و اسـتغراق در تعلقـات ايـن جهـاني از او     مي

انـداز انسـان بـه سـبب آن مـنِ حقيقـي در       از اين چشم غافل و از تحقق آن بازمانده است.
حقيقت جوهر است كه قائم به ذات خويش است و جز او هر آنچه هست عرض است كه 
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و  18الحكيم طباع تام ناميده استبدو قائم است. اين من يا توِ حقيقي را كه مجريطي در غاية
، و نفـريّ در  19شـود مـي الاشراق سهروردي در رؤياي هرمس حكيم بر او ظـاهر  در حكمه

بيند و عطاّر در كند، مولوي در خويش مي، به او اشاره مي20كلام موجز انت معنيَ الكوَنِ كله
  بايزيد و شوريدگان كه آرزوي رسيدن به مقام آنان را دارد. 

  كند: عطار از بايزيد حكايت مي
 كه طالع شد ز بـرج خـاك بسـطام      چنين گفته است آن خورشيد اسلام

 سه بـاره سـي هـزاران سـال در راه       گـاه ام درگـاه و بـي  كه مـن ببريـده  
ــدم  ــر عــرش مجي ــد ب  هــم آنجــا پــيش آمــد بايزيــدم       چــو ره دادن
 21ز پـــرده بايزيـــد آمـــد پديـــدار   نــدا كــردم كــه يــارب پــرده بــردار

شود و چون شود بايزيد پس از سفري طولاني به ديدار خويش نائل ميچنانكه ديده مي
شـود  بيند كيست؟ و آن كه ديده مـي بيند. آن كه ميدارند به جاي حق خود را ميبرمي پرده

كيست؟ ديدار من با من يا ديدار حق با حق. در اين مقام بايزيد حق است و حق بايزيد. در 
شود حق است نـه مـنِ تجربـي    اين وحدت عاشق و معشوق آن كه از وصل برخوردار مي

وقتي هم عطـار   22كند.احمد غزالي هم در سوانح به آن اشاره مياي كه بايزيد. همان تجربه
-اي اشاره ميداند، به همين تجربهالخير زمين وآسمان را پر از بايزيد مياز قول ابوسعيد ابي

  بايد در اوج كمال، عارف به آن عزّ وصول يابد:كند كه مي
 ديـده بـر دوز  جهان يك تن ببين و    چنين گفته است شيخ مهنه يك روز
ــم    ــمان ه ــد و آس ــر بايزي ــين پ  23وليكن او گم شـده انـدرميان هـم      زم

توان حق را گذاشت: جهان يك تن است و آن حق است. در اين ابيات به جاي بايزيد مي
  گويد:  ها نهان است. وقتي هم مولوي ميآسمان و زمين پر از حق است و او خود از ديده

ــق     تو يكي تو نيستي اي خوش رفيـق  ــاي عمي ــي و دري ــه گردون  بلك
 24گاه صد توستقلزم است و غرقه   آن تو زفتت كه آن نهصـد توسـت  

گويد كه آسمان و زمين از وي پر است و هر چه در جهان از همان تو يا مني سخن مي
است در اوست و او جوهر است و كلِ عالم عرضَ. آيا مولوي عالم مثل افلاطـون و عـالم   

سهروردي را كه بيرون از آدم و عالم جـاي داشـت بـه درون دل و جـان آدمـي      مثل معلقة 
  25است؟ آورده



 جايگاه قدسي شعر مولوي   102

عطار آرزو دارد به همان مقامي برسد كه بايزيد رسيده بود، فناي كامل از من تجربي تـا  
گويـد: زبـان مـن    عقلي كامل. بايزيد ميآنجا كه سر مويي از تو باقي نماند. شوريدگي و بي

گويم تا محدث باشم يـا بـه   روان من روان تجريد است. نه از خود ميزبان توحيد است و 
ام. گرداند بدانچه خواهد و من در ميان ترجمـاني گويم تا مذكر باشم. زبان را او ميخود مي

  27گويد: تويي شنونده و شنوانندهو نيز مي 26گويندة به حقيقت اوست نه منم.
متكلم است هم مخاطب. امـا از طـرف    گويد حق همشود، بايزيد ميچنان كه ديده مي

ام و گوينـدة بحقيقـت   گويد من در ميان ترجمـاني ديگر ظاهراً اين خود بايزيد است كه مي
اوست، اما در حقيقت بايزيدي در ميان نيست و حق هم به جاي خود و هم به جاي بايزيد 

  گويد.سخن مي
قق آن را مشروط به وصول رسيدن به مقامي كه عطار آرزوي رسيدن به آن را دارد و تح

داند كه سرمويي از تو باقي نماند، مقامي است كـه هـم انـاالحق گفـتن و هـم      به مقامي مي
القضـات از بايزيـد نقـل    شود. عيناناالنبي گفتن و هم گفتن و اظهار هر چيز ديگر جايز مي

  28.و اذا تمَ الفقرُ و هوااللهكند: مي
  كند:اي ديگر نقل ميشيوهاين سخن بايزيد را سنايي هم به 

 علم رفتن به راه حق دگـر اسـت     اين همه علم جسم مختصر است
 اين نشان از كليم پرس و خليـل    چيست اين راه را نشـان و دليـل  
 بـــازگويم صـــريح نـــي مـــبهم   ور ز مــن پرســي اي بــرادر هــم
 حــق بديــدن بريــدن از باطــل ..   چيســت زاد چنــين ره اي عاقــل

ــتن از  ــان رف ــزل ســخن كوش ــه صــدر خاموشــان    من  برنشســتن ب
ــرفتش     رفتن از فعل حق سوي صـفتش  ــام مع ــفت زي مق  وز ص
ــاز     آن گــه از معرفــت بــه عــالم راز ــتان ني ــه آس ــيدن ب ــس رس  پ
 29چون نيازش نمانـد حـق مانـد      بـــس ازو حـــق نيـــاز بســـتاند

داند و چـون از  من مينيازي را دليل تحقق شود سنايي نيز فقر و بيچنانكه ملاحظه مي
ماند. اين حق همان من حقيقي و ملكوتي است. نيازها همه ناشي از انسان نياز نماند حق مي

منِ تجربي است آنجا كه هيچ نيازي نماند از من تجربي نيز نشـاني نخواهـد مانـد. توحيـد     
 االله رسـيدن و مـن  شود مگر بشرط از خود بيرون آمدن و بـه فنـاي فـي   حقيقي محقق نمي

  كند كه گفت:ملكوتي حق شدن. عطار از بايزيد نقل مي
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از بايزيدي بيرون آمدم چون مار از پوست. پس نگه كردم عاشق و معشوق و عشـق را  
يكي ديدم كه در عالم توحيد جمله يكي توان ديد. و گفت از خداي به خداي رفتم تـا نـدا   

  30 رسيدم.االلهكردند از من در من كه: اي تو من! يعني به مقام فنا في
يابيم، جرياني كـه از بايزيـد   كنيم درميوقتي در مجموعة سخناني از اين دست نگاه مي

كنـد و  شود، جرياني است كه ديدار حق را مشروط به رسيدن بـه سـكر و فنـا مـي    آغاز مي
اي از جسميت و داند. ديدار با حق اما چگونه ممكن است. خدايي كه هيچ نشانهممكن مي

چگونه ممكن است با حواسي كه فقط قـدرت ديـدار محسوسـات را دارد    شخصيت ندارد 
  ديده شود؟

بيند يـا مـن روحـاني خـود را     چنين امكاني وجود ندارد. در نهايت هر كس خود را مي
بيند اما چون من تجربي بايد كاملاً محو شده باشد تا ديدن ميسر گردد، پس آن مـن كـه    مي
اما چون رسيدن به اين مقام شـوريدگي و محـو عقـل    شود. بيند همان است كه ديده ميمي

  بيند.است. پس در واقع حق حق را مي» من«اش غلبة حق بر لازمه
هـاي عطـار و سـنايي    ترديد يكي از عواملي كه مثنوي و غزليات مولوي را با مثنـوي بي

از  نمايـد و كند، موضع و مقامي است كه مولوي خود را ايستاده در آن مقام مـي متفاوت مي
كند كـه  گويد. ايستادن در اين مقام است كه او از همان آغاز مثنوي اشاره ميآنجا سخن مي
ايست كه نفَسَ نـايي را تبـديل بـه    گويد گفتة حق است و او چون ني واسطههر چه او مي

  كند.صوت و نغمه مي
 شود در مثنوي رشتة سخن به جاي آنكـه استقرار بر چنين مقامي از يك طرف سبب مي

نظم منطقيِ مبتني بر نظارت عقل پيدا كند جرياني سيال و نظم ستيز و مبتني بر تـداعي آزاد  
پذير طي كنـد و  اي شروع شود و جرياني سنجيده و عادتپيدا كند و به جاي آنكه از نقطه

هـا  هـا و حكايـت  اي ختم شود، مدام جريان اصلي با امواج فرعـي انديشـه  به نقطه و نتيجه
پذيري كلام به تعويق بيفتد. نه تنها هر دفتر بلكه اگر توضـيحات آغـاز   پايانشكسته شود و 

هر دفتر را برداريم، مثنوي مثل حماسة معنوي عظيمي است كه در طي سـاعاتي محـدود از   
اي با ابعاد بسيار متنـوع اسـت كـه در    ذهني سرشار از علم و تجربه گذشته است و يا حادثه

توان تابع نظمي معين داده است. چنين رخداد ذهني را نمي طي زمان اندكي در كنار هم رخ
كرد كه بر رشتة خطي زمان براي رسيدن به مقصد معينـي بـه پـيش بـرود. زمـان و سـخن       

كنند. گويي كه مقصد اند كه مدام يكديگر را قطع ميهاي مختلفهايي متداخل در نقطه دايره
تن بايد به آن برسند. آيا مولوي اين همان حركت و چرخ زدن است نه مقصدي كه با راه رف
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گونه سخن گفتن را خود اختيار كرده است، يا آنكه اين شيوة بيان ظهور ناگزير ايستادن در 
  گويد:خويش بودن است؟ او خود ميمقام شوريدگي و از خويش بي

 31آن گفت تو هست عين قرآن   گفتي كـه تـو در ميـان نباشـي    

  رقصد.رود تا به مقصد برسد در مثنوي ميراه مي زبان در حالي كه در آثار ديگر
ناپذير چـرخ  ها در سماعي پايانها نيز، گزارهاي ديگر در غزلگونهدر مثنوي مولوي و به

شـود مـتكلم و مخاطـب بـه     رسند. قرار بر چنين موضعي سبب ميزنند و به جايي نميمي
اي به اين تغيير بشود چرا اشاره آنكهاقتضاي سخن در موضع و مقام يكديگر قرار بگيرند بي

دهنـد. آن كـه   كه متكلم و مخاطب دو نفر نيستند كه گفته شود جاي خود را به يكديگر مي
گويد. اين ما هستيم كه قـادر بـه درك وحـدتي از ايـن دسـت      شنود همان است كه ميمي

دهيم؛ حتي نيستيم و سخن را گاهي به خدا يا معشوق و گاهي به عاشق يا واصل نسبت مي
نمايد كه من متكلمِ شعر، مولوي است، نيز متكلم حقيقي در آنجا كه ساختار غزل آشكارا مي

آيد، خداست. چون در آن مقام شوريدگي كه به دنبال فناي منِ تجربي و غلبة حق پديد مي
و البته عقلـي در ميـان نيسـت كـه سـخن را بـه او نسـبت بـدهيم. مولـوي بـه           » من آگاه«

كنـد كـه: مـن سـخن     وناگون در غزليات خـود ايـن موضـوع را تكـرار مـي     هاي گ صورت
گويد و گفتن و نگفتن در اختيار مـن نيسـت.   گويم، حق است كه از زبان من سخن مي نمي

  اين بدان معني است كه در مقام غلبة حق مني در ميان نيست 

اگر چنانكه مولوي در مثنوي گفته است ديوانه و شوريده كسي است كه پري بر او غلبه 
رخ يا معشوق، زيبارويي است كرده باشد، بر مولوي پري رخي غلبه كرده است كه اين پري

روي شاعر باشد انساني زادة مرد و زن، گويد. آن كه عاشق پريدهان شاعر سخن مي كه از
تواند عاشق باشـد هـم معشـوق.    يعني من تجربي نيست. چرا كه فقط حق است كه هم مي

رخ ديدارِ با خويش در حقيقت همان ديدار حق با حق است آن كس را كه اين معشوقِ پري
دي نيست كه چيزي بگويد و يا اين راز برخورداريِ من از بر او غلبه كرده باشد، عقل و خر

  من را كه همان برخورداري حق از حق است فاش كند:

ــا ترجمــان حــق شــدم   ــق شــدم ت ــاني مطل  مــن ف
 32از بيش و كمتا مست و هشيارم ز من كس نشنود 

ــي   ــعرم م ــين ش ــن تلق ــان جــان م ــه مي ــياي ك  كن
 33گر تن زنم خامش كنم ترسـم كـه فرمـان بشـكنم    
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 كه از دهان و لب من پري رخي گوياست   بيا به پيش من آ تا بـه گـوش تـو گـويم    
 نه زاده است ز آدم نه مادرش حواست ...   كسي كـه عاشـق روي پـري مـن باشـد     

 34ز ما خرد مطلب تا پري مـا بـا ماسـت      راز اگـر خـرد داري  خموش باش و مگو 

بنابر آنچه گفتيم مولوي يا مخاطب است كه در اين صورت متكلم خداست و يا او خود 
اند و او واسطة ميان متكلمِ حـق و ديگـران اسـت. از ايـن     مخاطب نيست ديگران مخاطب

ظاهر از اوست، در حقيقت از آن نظرگاه كه به موضع مولوي نگاه كنيم. همة سخناني كه به 
خداست و از همين جاست كه او خود را بارها بطور مستقيم و غيرمستقيم گوياي خاموش 

گويد خواند. اين همان مقام و موقعي است كه مولوي از آنجا سخن مييا خاموش گويا مي
گويي است كه شـعر او هـم در صـورت و هـم معنـي      و به سبب همين موقع و مقام سخن

ستيزي كه ايستادن در اين مقـام  كند. ابهام عادتنظير پيدا مياي خاص و جايگاهي بيوهشي
هاي مولوي اسـت.  كند، از جمله عوامل اصلي شرح و تفسيرپذيري مثنوي و غزلايجاد مي

كنند، اند و توصيف و تفسيرش ميآن قلة كمال تجربة روحاني كه شاعران دور از آن ايستاده
لاي آن ايستاده است. ديگران در مقـام آگـاهي دربـارة شـوريدگان سـخن      مولوي خود بر با

  گويد.اي از خود سخن ميگويند، در شعر مولوي شوريده مي
  اي كه نه در هر ماه سه روز، بلكه دم به دم ديوانة آن شه است:شوريده

 گمـان بايـد كـه ديوانـه شـوم     بي   من سر هر ماه سه روز اي صـنم 
 روز پيروز است ني پيروزه است   سه روزه استهين كه امروز اول 

 35بـود دم به دم او را سر مـه مـي     بـود هر دلي كاندر غـم شـه مـي   
  

 

 نامه ها و كتاب يادداشت
 .49، ص1، ج1370احمدي، بابك، ساختار و تأويل متن، نشر مركز، چاپ اول،  .1
حمدرضا شـفيعي كـدكني، انتشـارات    نامه، مقدمه، تصحيح و تعليقات م مصيبت ،عطار نيشابوري .2

  :1386سخن، چاپ دوم، 
ــا مــي ســجده ــيس لعــين ه  گفت عيسي در چه كاري اين چنين   كــرد ابل

ــرده    گفت من پيش از همـه عمـري دراز   ــادت ك ــجده ع ــاز س  ام از ديرب
 سـت آن تـاوان كـنم    گر همه سجده   ام ايـن زان كـنم   سجده عادت كـرده 
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 نــداني هــيچ و ره كــردي غلــط مــي   گفـــت عيســـي مـــريم اي ســـقط
ــي  ــين م ــو يق ــدر راه او ت ــه ان  نيســـت عـــادت لايـــق درگـــاه او   دان ك

ــار  ــادت رود در روزگ ــه از ع ــار     هرچ ــيچ ك ــت ه ــت آن را حقيق  نيس
  219ص 

اهتمـام نصـراالله    تصـحيح رينولـد . ا. نيكلسـن، بـه     الدين محمد، مثنوي معنـوي، بـه   مولانا جلال .3
  : 1363پورجوادي، مؤسسه انتشارات اميركبير، 

ــد    پيش از آنك اين قصه تا مخلص رسد ــد از اهـــل حسـ  دود گنـــدي آمـ
ــاده   رنجـم ازيـن ليـك ايـن لكـد      من نمي ــاطر سـ ــد  خـ ــي كنـ ــي را بـ  دلـ

ــوي      آن حكـيم غزنـوي  خوش بيـان كـرد    ــال معنـ ــان مثـ ــر محجوبـ  بهـ
ــال     ــر ق ــد غي ــر نبين ــرآن گ ــه ز ق  اين عجب نبـود ز اصـحاب ضـلال...      ك

3/4227- 4230  

  مثنوي معنوي، (پيشين): .4
 گم شود از مرد وصف مردمـي    چون پري غالب شود بر آدمـي 
 زين سري زان سري گفتـه بـود     هرچه گويد آن پري گفتـه بـود  

 كردگار آن پري خود چون بـود    را آن دم و قانون بودچون پري 
4/2112- 2115  

  .217نامه (پيشين)، ص . مصيبت5
  .2203 -2201/ 1مثنوي معنوي (پيشين)،  .6
. عطار نيشابوري، اسرارنامه، مقدمه، تصحيح و تعليقـات محمدرضـا شـفيعي كـدكني، انتشـارات      7

  .128-127، ص 1386سخن، چاپ دوم، 
وفرهنگـي، تهـران،    الزمان فروزانفر، مركـز انتشـارات غلمـي    الة قشيريه، تصحيح بديعترجمه رس .8

  .125و  124، صص 1361
  .154اسرارنامه (پيشين)، ص  9.

  .55-49، صص 1394پورنامداريان، تقي، ديدار با سيمرغ، پژوهشگاه علوم انساني، چاپ ششم،  10.

الزمـان فروزانفـر، اميركبيـر،     واشي بديعالدين محمد، كليات شمس، تصحيح و ح مولوي، جلال 11.
  .128، ص6، ج1355تهران، 
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  . 269نامه (پيشين)، ص . مصيبت12
الطير، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شـفيعي كـدكني، انتشـارات     عطار نيشابوري، منطق 13.

  .426، ص1383سخن، چاپ اول 
پورنامداريان، انتشارات سمت،  الطير، تصحيح و توضيح محمود عابدي، تقي عطار نيشابوري، منطق-

  .270، ص1390چاپ اول، 
القضـاه، تمهيـدات، مقدمـه و تصـحيح و تحشـيه عفيـف عسـيران، چـاپ دوم، كتابخانـه           . عين14

  .93تا، ص منوچهري، بي
الارواح، تصحيح نظيف محرم  محمد روزبهان البقلي الشيرازي)، مشرب روزبهان بقلي (الشيخ ابي. 15

  100-99صص  ،1973سال استانبول، خواجه، 
  .  811 -4/804. مثنوي معنوي (پيشين)، 16
  .1363 -4/1358.  همان، 17
الحكيم و احق النتيجتين بالتقديم، بتحقيق هـ . ريتر،  القاسم مسلمة بن احمد، غايه .  المجريطي، ابي18

  .194-187ص  ،1927نا، هامبورگ، سال بي
فات شيخ اشراق، ج يكم، المشـارع و المطارحـات،   الدين، مجموعة مصن .سهروردي، شيخ شهاب19

  .46ص انتشارات انجمن حكمت و فلسفه ايران، تصحيح هنري كربن، 
النفّري، محمد بن عبدالجبار بن حسن، المواقف و يليه كتاب المكاتبات لـه ايضـاً، بتصـحيح و     .20

  .5(افست بغداد، مكتبه المثني)، ص  1934يوحنا آربري، قاهره،  آرثراهتمام 
  .159. اسرارنامه (پيشين)، ص 21
  .61 -59، صص 1942. غزالي، احمد، سوانح، بتصحيح هـ . ريتر، استانبول، مطبعه معارف، 22
  .157. اسرارنامه (پيشين)، ص 23
  . 1303 – 3/1302مثنوي معنوي (پيشين)،  .24
  نگاه كنيد:  .25

، مجلـة پژوهشـنامة ادبيـات    »يونـگ... عالم مثال افلاطـون، ناخودآگـاه جمعـي    «پورنامداريان، تقي، 
  .1388، پائيز 9حماسي، دانشگاه آزاد رودهن، شمارة 

سال الاولياء، بسعي و اهتمام رنولد الن نيكلسون، النصف الاول، ليدن، مطبعه بريل،  عطار، تذكره .26
 .174ص  ،1907

  . 300ص ، 1384. شفيعي كدكني، محمدرضا، دفتر روشنايي، انتشارات سخن، چاپ دوم، 27
  و ... 261، 31، 20. تمهيدات (پيشين)، صص 28
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، تصحيح و تحشيه مدرس رضوي، انتشارات دانشگاه تهران، الطريقه وشريعه الحقيقه حديقهسنايي،  .29
   .113 -112، صص 1359

  .160(پيشين)، ص الاولياء  تذكره. 30
  .4/181كليات شمس، .31
  .3/178همان،  .32
  .3/170. همان، 33
  .1/276ان، هم .34
  .5/888. مثنوي معنوي (پيشين)، 35

  


